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  ادامه مطلب پنجم: اقوال در مسألهادامه مطلب پنجم: اقوال در مسأله
یعنی تفصیل مرحوم صاحب فصول بود که بیان شد چون مخالفین و موافقین جدّی در میان معاصرین دارد، لذا یعنی تفصیل مرحوم صاحب فصول بود که بیان شد چون مخالفین و موافقین جدّی در میان معاصرین دارد، لذا بحث در بیان قول چهارم بحث در بیان قول چهارم 

  باید با دقتّ بیشتری مورد بحث و بررسی قرار گیرد و برای روشن شدن تمام زوایای سخن ایشان، بحث در چند مرحله تعقیب شود.باید با دقتّ بیشتری مورد بحث و بررسی قرار گیرد و برای روشن شدن تمام زوایای سخن ایشان، بحث در چند مرحله تعقیب شود.
حله دوّم یعنی مناقشات معاصرین و نقد و بررسی آنها بیان گردید. بحث در مرحله سوّم حله دوّم یعنی مناقشات معاصرین و نقد و بررسی آنها بیان گردید. بحث در مرحله سوّم مرحله اوّل یعنی مراد ایشان از مقدّمه موصله و مرمرحله اوّل یعنی مراد ایشان از مقدّمه موصله و مر

یعنی بررسی ادلهّ ای بود که در جهت اختصاص وجوب غیری به مقدّمات موصله که از جانب مرحوم صاحب فصول و دیگر قائلین به این یعنی بررسی ادلهّ ای بود که در جهت اختصاص وجوب غیری به مقدّمات موصله که از جانب مرحوم صاحب فصول و دیگر قائلین به این 
در نظر عقل، در نظر عقل، »»  و همچنین دلیل سوّم که فرموده بودند:و همچنین دلیل سوّم که فرموده بودند:  ه نقد آنهاه نقد آنهانظریهّ مطرح شده است. دلیل اوّل و دوّم مرحوم صاحب فصول به همرانظریهّ مطرح شده است. دلیل اوّل و دوّم مرحوم صاحب فصول به همرا

تصریح مولی به عدم اراده مقدّمات غیر موصله و نهی از آنها جایز بوده ولی تصریح مولی به عدم اراده مطلق مقدّمات یا خصوص مقدّمات تصریح مولی به عدم اراده مقدّمات غیر موصله و نهی از آنها جایز بوده ولی تصریح مولی به عدم اراده مطلق مقدّمات یا خصوص مقدّمات 
، بیان ، بیان ««ر موصله، متعلقّ وجوب غیری مولی نمی باشندر موصله، متعلقّ وجوب غیری مولی نمی باشندموصله و نهی از آنها، جایز نمی باشد و این خود دلیل بر آن است که مقدّمات غیموصله و نهی از آنها، جایز نمی باشد و این خود دلیل بر آن است که مقدّمات غی

از سه زاویه در صدد نقد این دلیل بر آمده اند. مناقشه اوّل و از سه زاویه در صدد نقد این دلیل بر آمده اند. مناقشه اوّل و   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»بحث در مناقشه این دلیل بود که بیان شد محققّ خراسانی بحث در مناقشه این دلیل بود که بیان شد محققّ خراسانی . . گردیدگردید
  خواهیم پرداخت.خواهیم پرداخت.  آنآننقد نقد بیان مناقشه سوّم ایشان و بیان مناقشه سوّم ایشان و ر ادامه به ر ادامه به دددوّم ایشان بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت. دوّم ایشان بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت. 

  مناقشه سوّممناقشه سوّمبیان بیان 
سوّم سوّم د، در صدد نفی صغرای استدلال د، در صدد نفی صغرای استدلال ننبا بیانی دیگر و استدلالی غیر از آنچه که در مناقشه اوّل ذکر نمودبا بیانی دیگر و استدلالی غیر از آنچه که در مناقشه اوّل ذکر نمود  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»محققّ خراسانی محققّ خراسانی 

ی، مکلفّ را از اتیان مقدّمه غیر موصله ی، مکلفّ را از اتیان مقدّمه غیر موصله مولمولمنع منع : »: »11موصله، بر آمده و می فرمایندموصله، بر آمده و می فرمایند  مرحوم صاحب فصول بر اختصاص وجوب غیری به مقدّمهمرحوم صاحب فصول بر اختصاص وجوب غیری به مقدّمه
یکی طلب یکی طلب   می باشد:می باشد:مستلزم دو امر محال مستلزم دو امر محال   و تحریم آن،و تحریم آن،مقدّمه غیر موصله مقدّمه غیر موصله منع مولی از منع مولی از چون چون   در نظر عقل صحیح نمی باشد،در نظر عقل صحیح نمی باشد،  و تحریم آن،و تحریم آن،

  ..تحققّ معصیتتحققّ معصیتو بدون و بدون مکلفّ مکلفّ ختیار ختیار ه اه اجواز تفویت و ترک واجب بجواز تفویت و ترک واجب ب  دیگریدیگریحاصل و حاصل و 
لّف زمانی قادر لّف زمانی قادر شرعاً و عقلاً مشروط به قدرت مکلّف بر انجام آن است و مکشرعاً و عقلاً مشروط به قدرت مکلّف بر انجام آن است و مک  ،،ذی المقدمّهذی المقدمّه  به این دلیل است که وجوببه این دلیل است که وجوب  طلب حاصلطلب حاصللزوم لزوم اما اما 

  وو  توسّط شارع حرام نشدهتوسّط شارع حرام نشده  ،،آنآن  ید مقدّماتید مقدّماتنداشته باشد، لذا بانداشته باشد، لذا باوجود وجود مانع تکوینی و یا شرعی مانع تکوینی و یا شرعی   مسیر انجام مقدّمات،مسیر انجام مقدّمات،که در که در   بر آن می باشدبر آن می باشد

ر آن مترتّب شده و در خارج حاصل ر آن مترتّب شده و در خارج حاصل ذی المقدمّه بذی المقدمّه ب  نی مباح خواهد بود که موصله باشد، یعنینی مباح خواهد بود که موصله باشد، یعنیمقدّمه، زمامقدّمه، زما  و از آنجا که فرضاًو از آنجا که فرضاًد، د، ننمباح باشمباح باش

بر قدرت مکلّف بر قدرت مکلّف وقّف وقّف متمت  ،،نتیجه وجوب ذی المقدّمهنتیجه وجوب ذی المقدّمهبر آن مترتّب شود، در بر آن مترتّب شود، در ن است که ذی المقدّمه ن است که ذی المقدّمه متوقّف بر ایمتوقّف بر ای  ،،آنآنمباح بودن مباح بودن   لذالذا  شود،شود،

ذی ذی   وجوبوجوب  لذالذا  است،است،  و ترتّب آن بر مقدمّهو ترتّب آن بر مقدمّه  متوقّف بر اتیان ذی المقدّمه در خارجمتوقّف بر اتیان ذی المقدّمه در خارج  ،،مقدمّهمقدمّه  مه آن است و قدرت مکلّف برمه آن است و قدرت مکلّف برمقدّمقدّ  نسبت بهنسبت به

  ین طلب حاصل بوده و محال می باشد؛ین طلب حاصل بوده و محال می باشد؛ذی المقدّمه در خارج خواهد بود و اذی المقدّمه در خارج خواهد بود و ا  المقدّمه متوقّف بر تحقّقالمقدّمه متوقّف بر تحقّق

ودن، ودن، به این دلیل است که وقتی مقدّمه به دلیل غیر موصله ببه این دلیل است که وقتی مقدّمه به دلیل غیر موصله ب  مکلّف، بدون اینکه معصیتی محقّق شده باشدمکلّف، بدون اینکه معصیتی محقّق شده باشد  اختیاراختیارامّا لزوم جواز تفویت واجب به امّا لزوم جواز تفویت واجب به و و 

مکلّف در این مکلّف در این   آن نیز نمی باشد وآن نیز نمی باشد وذی المقدمّه ذی المقدمّه منهیٌّ عنه قرار گرفته و حرام باشد، مکلّف قادر بر انجام آن نبوده و در نتیجه قادر بر انجام منهیٌّ عنه قرار گرفته و حرام باشد، مکلّف قادر بر انجام آن نبوده و در نتیجه قادر بر انجام 

                                           
مع أن في صحة المنع عنه نظر وجهه أنه یلزم أن لا یكون ترك الواجب حينئذ مخالفة و عصيانا لعدم مع أن في صحة المنع عنه نظر وجهه أنه یلزم أن لا یكون ترك الواجب حينئذ مخالفة و عصيانا لعدم »»می فرمایند: می فرمایند:   120120کفایة الاصول، صفحه کفایة الاصول، صفحه ایشان در ایشان در   --  11

فإنه فإنه   ص جواز المقدمة بها و هو محالص جواز المقدمة بها و هو محالالإیجاب مختصا بصورة الإتيان لاختصاالإیجاب مختصا بصورة الإتيان لاختصاو بالجملة یلزم أن یكون و بالجملة یلزم أن یكون اص جواز مقدمته بصورة الإتيان به اص جواز مقدمته بصورة الإتيان به التمكن شرعا منه لاختصالتمكن شرعا منه لاختص
  «.«.یكون من طلب الحاصل المحال فتدبر جيدایكون من طلب الحاصل المحال فتدبر جيدا
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درت بر درت بر قق  اگر چه فعلاًاگر چه فعلاًآن را ترک نماید و یا آن را ترک نماید و یا   نفسی،نفسی،  بر انجام ذی المقدّمه و واجببر انجام ذی المقدّمه و واجب  : یا به لحاظ عدم قدرت: یا به لحاظ عدم قدرتردرددادا  صورت، دو راه پیش روصورت، دو راه پیش رو

قدرت قدرت و چون و چون   اقدام کند و در نتیجه قدرت بر انجام ذی المقدّمه پیدا نمایداقدام کند و در نتیجه قدرت بر انجام ذی المقدّمه پیدا نماید  مقدّمه موصلهمقدّمه موصلهمی تواند نسبت به انجام می تواند نسبت به انجام ندارد، ولی ندارد، ولی انجام آن انجام آن 

می تواند نسبت به انجام مقدّمه می تواند نسبت به انجام مقدّمه یف می باشد و تحصیل شرایط وجوب بر مکلّف لازم نیست، لذا یف می باشد و تحصیل شرایط وجوب بر مکلّف لازم نیست، لذا مانند استطاعت از شرایط وجوب تکلمانند استطاعت از شرایط وجوب تکل

  و بدون اینکه معصیتی کرده باشد، واجب نفسی را در عین وجوبو بدون اینکه معصیتی کرده باشد، واجب نفسی را در عین وجوب  م ذی المقدّمه برای او فراهم نشدهم ذی المقدّمه برای او فراهم نشدهموصله اقدام ننماید تا قدرت بر انجاموصله اقدام ننماید تا قدرت بر انجا

  می باشد.می باشد.  آنآناختیار، منافی با وجوب اختیار، منافی با وجوب اید، در حالی که جواز ترک واجب به اید، در حالی که جواز ترک واجب به ترک نمترک نم  آن،آن،

  بیان استاد معظّمبیان استاد معظّم
  ::می باشدمی باشدی قابل نقد ی قابل نقد مختلفمختلف  از جهاتاز جهات  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»بیان محققّ خراسانی بیان محققّ خراسانی این این 

عالم امتثال می عالم امتثال می بلکه از امور مربوط به بلکه از امور مربوط به   نمی باشد،نمی باشد،شرایط وجوب شرایط وجوب   ازاز  جعل وجعل و  عالمعالمیک واجب، از امور مربوط به یک واجب، از امور مربوط به قدرت مکلفّ بر قدرت مکلفّ بر   اوّل اینکهاوّل اینکه
اگر اگر   در صورت ترک واجب است، یعنیدر صورت ترک واجب است، یعنیمعصیت معصیت و عدم تحققّ و عدم تحققّ برای تحققّ برای تحققّ ملاک ملاک میزان و میزان و   بر انجام واجب،بر انجام واجب،  حقیقت قدرت مکلفّحقیقت قدرت مکلفّ  و درو درباشد باشد 

در در لذا اگر فرضاً مکلفّ لذا اگر فرضاً مکلفّ مکلفّ قادر بر انجام واجب باشد و آن را ترک نماید، معصیت نموده ولی اگر قادر نباشد، معصیت ننموده است. مکلفّ قادر بر انجام واجب باشد و آن را ترک نماید، معصیت نموده ولی اگر قادر نباشد، معصیت ننموده است. 
  وجوب دارد.وجوب دارد.که این واجب، که این واجب،   در خارج ندارد، در عین حالدر خارج ندارد، در عین حال  واجبواجب  یک واجب نداشته باشد، قدرت بر اتیان آنیک واجب نداشته باشد، قدرت بر اتیان آنقدرت بر مقدّمه قدرت بر مقدّمه مقام امتثال، مقام امتثال، 

و تحققّ و تحققّ پس از اتیان پس از اتیان   ،،قدرت بر اتیان آنقدرت بر اتیان آنآنکه گفته شود آنکه گفته شود نیست تا نیست تا در خارج در خارج ذی المقدّمه متوقفّ بر قدرت بر اتیان آن ذی المقدّمه متوقفّ بر قدرت بر اتیان آن   ایجابایجاب  بنا بر این،بنا بر این،
  خواهد بود و طلب حاصل محال است.خواهد بود و طلب حاصل محال است.طلب حاصل طلب حاصل   ،،آن در این صورتآن در این صورتایجاب ایجاب   در نتیجهدر نتیجه  حاصل می شود وحاصل می شود وخارجی آن خارجی آن 

شیء شیء شیء، متوقفّ بر قدرت بر انجام مقدّمات آن شیء، متوقفّ بر قدرت بر انجام مقدّمات آن   و قدرت برو قدرت براز شرایط وجوب می باشد، از شرایط وجوب می باشد، که قدرت که قدرت   فته شودفته شودپذیرپذیربر فرض بر فرض   نکهنکهآآو دوّم و دوّم 
در در است است مطلق مقدّمه به صورت لا بشرط مطلق مقدّمه به صورت لا بشرط   بربر  می باشد، قدرتمی باشد، قدرتذی المقدّمه ذی المقدّمه   قدرتی که فرضاً دخیل در ایجاب فعلیّ قدرتی که فرضاً دخیل در ایجاب فعلیّ گفته می شود گفته می شود است، است، 

در ایجاب در ایجاب نه اینکه قدرت بر خصوص حصّه خاصّی از مقدّمه مثل مقدّمه موصله نه اینکه قدرت بر خصوص حصّه خاصّی از مقدّمه مثل مقدّمه موصله مقدّمه به صورت لا بشرط، مقدّمه به صورت لا بشرط،   مطلقمطلق  مقابل عدم قدرت برمقابل عدم قدرت بر
شرط شرط لذا لذا   خواهد بود وخواهد بود و  المقدّمه نیزالمقدّمه نیزد، قادر بر ذی د، قادر بر ذی اشاشبما هی مقدّمه ببما هی مقدّمه ب  قادر بر ایجاد مقدّمهقادر بر ایجاد مقدّمه  ففاگر مکلّ اگر مکلّ بنا بر این بنا بر این   فعلی ذی المقدّمه دخیل باشد.فعلی ذی المقدّمه دخیل باشد.

و شرط وجوب آن و شرط وجوب آن   قدرت بر ذی المقدّمه نیز نداشتهقدرت بر ذی المقدّمه نیز نداشته  نباشد،نباشد،بر مقدّمه بما هی مقدّمه بر مقدّمه بما هی مقدّمه قادر قادر نیز وجود دارد و امّا اگر نیز وجود دارد و امّا اگر ذی المقدّمه ذی المقدّمه   وجوبوجوب
  ..موجود نخواهد بودموجود نخواهد بود

باشد، قدرت باشد، قدرت وجود نداشته وجود نداشته ع خارجی ع خارجی ه مانه مانشکیّ نیست که مکلفّ قبل از ایجاد ذی المقدّمه ای که واجب به وجوب نفسی می گردد، چنانچشکیّ نیست که مکلفّ قبل از ایجاد ذی المقدّمه ای که واجب به وجوب نفسی می گردد، چنانچ
نهی نکرده است تا مانع شرعی نسبت نهی نکرده است تا مانع شرعی نسبت   به صورت مطلق و لا بشرط،به صورت مطلق و لا بشرط،  به صورت لا بشرط دارد، چون فرضاً مولی از اصل مقدّمهبه صورت لا بشرط دارد، چون فرضاً مولی از اصل مقدّمه  آنآنبر مقدّمه بر مقدّمه 

نهایتاً نهایتاً و و   قدّمه فراهم استقدّمه فراهم استذی المذی المب ب لذا شرط ایجالذا شرط ایجا، ، مکلفّ قدرت بر مقدّمه بما هی مقدّمه نداشته باشدمکلفّ قدرت بر مقدّمه بما هی مقدّمه نداشته باشدبه اصل مقدّمه وجود داشته باشد و به اصل مقدّمه وجود داشته باشد و 
  از مقدّمهاز مقدّمه  ،،مترتبّ نماید و می تواند مترتبّ ننماید که اگر مترتبّ کردمترتبّ نماید و می تواند مترتبّ ننماید که اگر مترتبّ کردبر آن بر آن وقتی مکلفّ اقدام به انجام مقدّمه کرد، می تواند ذی المقدّمه را وقتی مکلفّ اقدام به انجام مقدّمه کرد، می تواند ذی المقدّمه را 

یچ محذوری لازم نمی آید اگر یچ محذوری لازم نمی آید اگر هه  ،،عدم موصلیتّ انتزاع می شود و با این وجودعدم موصلیتّ انتزاع می شود و با این وجودعنوان عنوان موصلیتّ انتزاع می شود و اگر مترتبّ نکرد، موصلیتّ انتزاع می شود و اگر مترتبّ نکرد،   عنوانعنوان
و هدفش این باشد که مکلفّ خود را و هدفش این باشد که مکلفّ خود را   شما حرام می کنمشما حرام می کنم  مقدّمه را در صورتی که ذی المقدّمه را بر آن مترتبّ نسازی، برایمقدّمه را در صورتی که ذی المقدّمه را بر آن مترتبّ نسازی، برای  مولی بفرمایدمولی بفرماید

لذا لذا   ته و معصیت نموده است.ته و معصیت نموده است.گرفگرفقرار قرار   مولیمولی  متعلقّ نهیمتعلقّ نهی  ،،پس از انجام مقدّمه وادار به انجام ذی المقدّمه ببیند، چون می بیند اگر مترتبّ نکندپس از انجام مقدّمه وادار به انجام ذی المقدّمه ببیند، چون می بیند اگر مترتبّ نکند
  عدم ترتبّ ذی المقدّمه و ترک واجب نفسی، به اختیار مکلفّ بوده و معصیت می باشد.عدم ترتبّ ذی المقدّمه و ترک واجب نفسی، به اختیار مکلفّ بوده و معصیت می باشد.

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»


